
در واقعیت، خیلــی زودتر از تاریخــی که آنها 
می خواستند در داستان اتفاق بیفتد، مرده بود! 

خب، من باید می نوشتم؟ 
و با همان چیزی که از شما خواستند، 

ساخته شد و به نمایش درآمد 
بله، و مردم که عکس هنرپیشه های خارجی 
را به دیوارهاشــان می زنند و تاریخ خودمان را 
نمی خواننــد، متوجه هم نمی شــوند. به نظرم 
تنها علت چنین درخواســتی، این اســت که 
آن ها نه تاریخشــان را می دانند، نه ادبیاتشان 
را و نه حکمت خودشان را. مخاطبان فیلم هم 
همین طور، آن قدر با تاریخ خودشان بیگانه اند 
که هیچ کــس نفهمید آن چیزی که به اســم 
»سربداران« دیدند، اصلا تاریخ سربداران نبود 
یک کار قلابی بود. نتیجه آن که دست نوشته من 
در کتاب »جمعه« چاپ شد و شخص دیگری 

نویسنده فیلم نامه »سربداران« شد. 
درباره جای خالی ســلوچ هم بارها 
انتقاد کردید که دیگران اصل داستان 

را سرقت کرده اند.
علی ژکان یک مدت همکار من بود، با هم 
سلام علیک داشــتیم. خب او هم خواست حق 
نمک به جا بیاورد! ژکان بدون هیچ اشــاره ای، 
فیلم »مادیــان« را با اقتبــاس از »جای خالی 
سلوچ« ســاخت. فیلم های دیگر هم مثل شیار 
و... بعد از آن تجربه هایی که داشــتم دیگر هیچ 
وقت به ســینما نرفتم. تنها چیزی که در این 
جامعه به آن رسیده ام، این است که از هیچ چیز 

تعجب نکنم. 
اگر بخواهید کلیــدر را به کارگردانی 
بدهید که بســازد، کدام کارگردان را 

انتخاب می کردید؟
کلیدر را خیلی هــا گفتند کــه فیلمی از 
روی آن بســازند اما اگر علی حاتمی زنده بود و 
می خواست این داستان را سریال کند، داستانم 
را به او می دادم. علی حاتمی کار را بلد بود. برخی 
از داســتان ها را هم اگر کسی مثل ناصر تقوایی 

بود، می شد این کار را کرد.
به نظر شــما اقتباس درســت چه 
اقتباسی است؟ به بیان دیگر شما چه 
اقتباسی را می پسندید و نسبت به آن 

نکته ای ندارید؟
باید به اثر نویســنده باید وفادار باشد یا اگر 
نمی خواهد وفادار باشــد باید با توافق نویسنده 
باشد. در فیلم گوزن ها و خاک آقای کیمیایی هر 
کاری خواسته کرده، بعد می گوید من اقتباس 
کردم. به نظر من آثار ادبــی  که در دنیا اقتباس 
و ساخته شــده، بهترین معلم، برای یادگیری 

اقتباس هستند.
 برای نمونه فیلم »خوشــه های خشم« که 
حدود ۵0، 60 ســال پیش با اقتباس از نوشته 
جان اشتاین بک ساخته شده و فیلم »آناکارنینا« 
که سال ها پیش با اقتباس از رمان لئو تولستوی 
ساخته شد. این ها فیلم های قابل تاملی هستند. 
اقتباسشــان تقریباً به متن وفادار بوده و فضا، 
شخصیت ها و ارتباط ها را به خوبی درآوردهاند. 
البته اقتباس در ایران، اصلا ربطی به سینمای 

اقتباسی جهان ندارد. 
حوزه سینما و ادبیات در ایران دو حوزه جدا 
از هم هستند و نمی شود آن ها را به هم پیوند داد. 
معیارهای شــان با هم متفاوت است. کتابی که 
40 سال پیش نوشته شده را برمی دارند، نامش 
را تغییر می دهند، کمی فرمان آن را این طرف 
آن طرف می کنند و می سازند. به نظر من سرقت 
ادبی به خاطر نداشتن قانون کپی رایت نیست، 
به خاطر نداشتن شخصیت است. در واقع در بین 
هنرمندان ســینما، هنرمندانی وجود دارند که 
از بی شخصیتی به سمت سرقت ادبی می روند. 
تراژدی آنجاست که توده های مردم، این افراد را 

به عنوان پیشگامان نگاه می کنند. 
و اقتباس های خوب سینمای ایران؟

گفتم که ســینما برو نیســتم امــا ناخدا 
خورشید و دایی جان ناپلئون خوب بودند.

با توجه به تیراژ پایین کتاب ها، فکر 
نمی کنید که تعامل نویســندگان و 
ســینماگران می تواند کمکی بسیار 
شایان به افزایش کتاب خوانی و توجه 

توده مردم به حوزه کتاب شود؟
اتفاقا گاهی فیلمســازها با اشــاره به این 
نکته که اقتباس و به تصویر کشــیدن داستان ، 
خواننده های آن را بیشــتر می کند، ســعی در 
ترغیب مــن داشــتند. در طول این ســال ها 

پیشنهادات زیادی برای اقتباس از داستان هایم 
داشــتم، ولی نپذیرفتم. با اتفاقاتــی که برای 
کتاب های من در سینما افتاده، دیگر چه رابطه ای 
می توانم با این ســینما داشته باشــم؟  حتی 
درحالی که من هرگز چنین محاســباتی ندارم. 
این که کتاب هایم بیشتر خوانده شوند یا کمتر، 
به من ارتباطی ندارد. من یــک کاری را انجام 
می دهم، بقیه اش دیگر به من مربوط نیســت. 
وقتی که نه علاقه ای دارم که از کار هایم اقتباس 
شود، نه اقتباس درستی از نوشته های من شده، 
طبیعتا پیشنهادهایی که می شود را رد می کنم. 
شاید کسی این استعداد را داشته باشد، اما من 
دیگر به شخصیتش اعتماد ندارم. از علی حاتمی و 
تقوایی نام بردم؛ این کارگردان ها را دوست دارم. 
همین طور شهید ثالث را. به نظرم انسان درست 

یعنی شهید ثالث، آن ها کارشان را بلد بودند. 
به حوزه اقتباس از آثار شما برگردیم. 
چه ســرقت هایی از کتاب های شما 
بیش از همه شما را آزرده کرد و به هم 

ریختید؟
الان دیگر در مورد این ها گفتن، بی مزگی 
اســت. این اتفاق بارها برای من تکرار شد، اما 
هیچ کدام از شماها ننوشــتید که این کارها را 
با دولت آبــادی کرده اند. آن موقــع که من 72 
ســاعت ســردرد گرفتم، باید یک نفر از صنف 

معیارهایی که 
سینماگران دارند با 
ما فاصله دارد. من از 
خیلی از نویسندگان 
شنیدم که ابراز تمایل 
کردند برای حضور 
در سینما اما سینما 
سطح دیگری دارد. 
به گیشه نگاه می کند 
و درکی از ادبیات 
هم وجود ندارد. اگر 
بداند 15 سال رنج 
من برای نوشتن 
کلیدر یعنی چه که 
به من چندرغاز پول 
پیشنهاد نمی دهد که 
آن را بسازد

گپ

 مجله تخصصی سینما و تلویزیون 
  شماره 17 
شهریور 1402 

8


